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آداب مذهبي و کرونا 
چــرا قرنطینــه نمي کنید؟ چــرا مــردم در خانه  �

نمي مانند؟ و ... ؛ این ســؤال هایي اســت کــه  هر روز 
مطرح مي شود و به نظر مي رسد به تعداد افراد دلیل 
براي نمانــدن در خانه وجود دارد؛ امــا اکنون اتفاق 
دیگري افتاده اســت. تمرکز روي قم و قرنطینه نشدن 
آن هر لحظه بیشتر مي شود؛ اما وقتي درخواست هاي 
متعدد مســئولان از مردم بي نتیجــه مي ماند و وقتي 
به قول یکي از نماینــدگان چطور بدون تعطیل کردن 

ادارات از مردم می خواهیم در خانه بمانند؟

در این میــان رابطــه آداب مذهبي و کرونا شــکل 
دیگري به خود گرفته است و در واتیکان و براي اولین 
بار در تاریخ مراســم مذهبي، پاپ، رهبر کاتولیک های 
جهان، مراسم سنتی نماز آنجلوس را به  جای حضور 
در میدان ســنت پیتر واتیکان، به صورت ویدئویی برپا 
کرد. این روزها ایتالیا قرنطینه است و هر حضور بي دلیل 
قرار اســت ۲۰۰ یورو جریمه به دنبال داشته باشد؛ اما 
دســتور دیگري داده شده اســت و پاپ فرانسیس از 
کشیش های کاتولیک خواسته تا به عیادت مبتلایان به 
ویروس کرونا بروند. این خبر در حالی منتشر می شود 
که مقامات دولت ایتالیا از شهروندان خواسته اند تا با 
بیماران تماس نداشته باشند و از سفر خودداری کنند. 
از سوي دیگر درحالي که اصرار زیادي به قرنطینه شدن 
مــردم در خانه ها وجــود دارد، مراســم هاي مذهبي 
خاص در ســطح شــهر قم برپا اســت. از سوي دیگر 
روحانیون به میدان آمده اند و مثلا با شــاخه هاي گل 
به ســراغ بیماران کرونایي مي روند که از نظر پزشکي 
درست نیست. در ایران البته فعالیت هاي دیگري نیز 
انجام شــده؛ مثلا بیماران کرونایی بیمارستان مسیح 
دانشــوری تهران و رازی رشــت به صورت آنلاین به 
زیارت امام رضا علیه الســلام رفتند؛ همچنین رئیس 
ســازمان بســیج شــهرداری تهران گفت: با توجه به 
شــرایط موجود کشور و توصیه مرکز رسیدگی به امور 
مســاجد به تعطیلی نماز جماعت تا اطلاع ثانوی به 
علت بیماری کرونا، پویش «هر خانه یک مسجد، یک 
نماز جماعت» اجرا می شــود. اینها فقط چند نمونه 

رویکردها و ارتباط بین مردم، روحانیت و کرونا است.
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کارتون خواب

تجربه ما و دیگران

 ولادیمیر کازانوفسکى

 صاف و ساده

تحلیل نتیجه انتخابات اخیــر مجلس به خوبی 
نشــان داد که تیغ تبلیغات صداوســیما، بسیار کُند و 
ناکارآمد شده و دیگر بر افکار عمومی، چندان اثرگذار 
نیست. شــاید متهم ردیف اولِ زوال اعتماد عمومی، 
تغییــر مرجعیت خبری مردم به رســانه های خارج 
از کشــور، رواج تــک روی و تفرقه میان مســئولان و 
دوری از هم افزایی و نیز فاصله گرفتن روزافزون نسل 
جدید با نســل هاي قبلي، عملکرد پراشکال سازمان 
صداوســیما باشد، ولی هنوز می توان امیدوار بود که 

این سازمان بتواند به راه درست بازگردد.
متولیان رسانه ملی خودشان واقف به اشتباهات 
هســتند. در اواخر دوره ضرغامــی، قدم های خوبی 
برای رفع برخی ایرادات برداشــته شد، اما کافی نبود 
و نتوانست وارد قلب اشکال شود. من اشکال اصلی 
را در چســبندگی غیرضرور این سازمان به نهادهای 
غیررسانه ای می دانم. صداوســیما یک رسانه است 
و رســانه بودن، اصــول و قواعــدی دارد؛ هرچه این 
ســازمان از رســانه حرفه ای بودن فاصله گرفته، به 

همان نسبت عملکردش بدتر شده است.
دکتر معتمدنژاد وظایف یک رسانه را در سه بخش 
خلاصه می کند؛ اول وظایف خبری و آموزشــی، دوم 
وظایف راهنمایی و هدایت و ســوم، وظایف تفریحی 
و تبلیغی. صداوسیما در بخش اخیر که سرگرم کردن 
عامه مردم اســت، کارنامه خوبــی دارد. با اینکه در 
مقایســه با دیگر ســازمان های رادیو تلویزیون، بسیار 
گران اداره می شود، اما برنامه های تفریحی و تبلیغی 
آن مطلــوب اســت و تنــوع خوبی بــرای مخاطبان 
مختلف دارد. ســازمان در بخش راهنمایی و هدایت 
دچار مشکل اســت. صداوســیما وظیفه دارد مردم 
را به سمت توسعه و پیشــرفت، وحدت و یک رنگی، 
رشد فضایل اخلاقی و احترام به تنوع فکری و آزادی 
اندیشه، هدایت کند. در این زمینه صداوسیما محصور 
در یــک قالب فکری تنگ و محدود، در حد ارگان یک 
جناح سیاســی تنــزل یافته و به همیــن خاطر، توان 
انجام این وظیفه را از خود ســلب کرده است. رسانه 
ملی کاملا در اختیار بخشی از اصولگرایان قرار گرفته 
و لابد ســایر رقبای سیاســی را که در چارچوب نظام 
جمهوری اســلامی فعالیت دارند، بــه مثابه عوامل 

مسئله دار، زیر ضرب برده است.
چنین اشــتباه راهبــردی اي باعــث زوال اعتماد 
عمومی شــده اســت؛ به این دلیل که صداوســیما 
هر مســئله ای را بــا عینک جناحی مــورد توجه قرار 
می دهد. مثلا در همین مسئله بیماری کرونا یا بلایای 
طبیعی،  مثل همیشــه دو دسته سیاه و سفید وجود 
دارنــد؛ نهادهایی مثل دولت روحانی و شرکایشــان، 
دچار ســوءمدیریت هســتند و نهادهای دیگر، مانند 
گذشــته عملکردی درخشان، بی نقص و قابل تمجید 
دارنــد. ایــن را شــما می توانیــد در هر ســوژه دیگر 
اجتماعی، سیاسی، اقتصادی یا فرهنگی تجربه کنید. 

مدیــران و دســت اندرکاران صداوســیما، این فرمول 
را خــوب بلدنــد و به جهت عدم بــاور درونی، آن را 
به ناشــیانه ترین شــکل ممکن در هــر رویدادی اجرا 
می کنند. به همین خاطــر، به جای آنکه با راهنمایی 
و هدایت افکار عمومی موجبات همبستگی و تعلق 
اجتماعــی مــردم فراهم شــود و آنان را به ســمت 
مشارکت سیاســی جلب کند، تأثیر عکس می گذارد؛ 
رسانه ملی، حضور پای صندوق های رأی را در شرایط 
حســاس کنونی کشور به نحوی تبلیغ کرد که بخشي 

از مردم را به استنکاف از رأی دادن کشاند.
وظیفه خبررســانی را هم با همیــن روش دنبال 
می کند. خبرنگاران صداوســیما می دانند که نهادها 
و اشــخاص ســفید کدام انــد و بخش های ســیاه و 
خاکســتری کدام نحوه نگارش اخبــار، جهت گیری، 
اولویت خبر و حتی لحن گوینده خبر، بر همین اساس 
تنظیم و اجرا می شود. نتیجه آن هم تغییر مرجعیت 
خبری مردم به رسانه های معاند خارج از کشور شده 
اســت. برای مثــال تلویزیون می گوید تعــداد تلفات 
بیماری کرونا ۶۳ نفر اســت، مردم می گویند نیســت 

فلان شبکه گفته دست کم ۲۳۰ نفر کشته شده اند!
صداوســیما یکی از ارکان حاکمیت است و نقص 
در عملکــرد آن به کشــور و نظام آســیب می زند و 
صدالبتــه دود آن به چشــم مردم نیز مــی رود. این 
ســازمان، همه توان خود را گذاشــته تا اصولگرایان 
را محبوب مردم کند. همه شــبکه ها را دربســت در 
اختیارشــان گذاشــته و رقیبان آنها را غالبا از صحنه 
رســانه حذف کرده اســت. نتیجه اش همین بود که 
دیدیم؛ نه تنهــا در فاصله چهارســاله دو انتخابات 
مجلس، یــک رأی هم به ســبد اصولگرایان اضافه 
نشــده، بلکه تبلیغات پُرحجم آن بی جواب مانده و 
میزان مشارکت به نسبت انتخابات قبلی، شوربختانه 
تنزل بدی یافته اســت. اکنــون اصولگرایان، اگرچه 
مجلــس را فتح کردنــد، اما دیگــر نمی توانند روی 
ماشــین تبلیغاتی صداوسیما حســاب باز کنند؛ بهار 

رسانه ملی، سپری شده است.
ایــن عملکرد پراشــکال، نیــاز به تغییر اساســی 
دارد. محور تغییر، همانا بازگشــت سازمان به اصول 
حرفــه ای رســانه و رفــع چســبندگی غیرضــرور با 
نهادهای غیررســانه ای و نیز دوری از تمرکز خطی و 
جناحی بر اخبار و ایجاد تنوع در برنامه های خبری هر 
شــبکه تلویزیونی از طریق استفاده از عموم بازیگران 
عرصه سیاســی اســت، به نحوی که همه کنشگران 
جامعه، احســاس تعلق کنند و آن را صداوســیمای 

ملی بدانند.
اصولگرایان هم با وجود ژست ظاهری در تفسیر 
و تأویل دلایل تنزل مشــارکت سیاســی و مخاطرات 
بــزرگ آن، خودشــان متوجه این امر هســتند و باید 
کمک کنند که نوزایی و تحول عمیق در این ســازمان 
بــه وقــوع بپیونــدد، چراکه همــه ما ســوار بر یک 
کشتی هســتیم و اصلاح یک اشتباه راهبردی، اثرات 
بهبودآمیز در همه بخش ها خواهد داشــت. اصرار 
بر حفــظ وضع موجود و گذار بی تغییر از آن، شــاید 
حسرت بهار دیگرباره در صداوسیما را برای همیشه 

در دل مردم بکارد.

بهار من گذشته شاید
 قادر باستانى

 پژوهشگر

تکلیف و واقعه

در پی شــیوع ویروس کرونا در ایــالات متحده 
آمریــکا، وزیــر امنیت داخلــی به ســنا فراخوانده 
می شود و بخشی از توضیحات او درباره این بحران 
بسیار مورد توجه شــبکه های اجتماعی ایران قرار 
گرفته است. این گفت وگو [بیشتر شبیه بازجویی از 
وزیر اســت] که به سرعت ترجمه شده بود، بارها از 
ســوی دوستان برای من ارســال شد و همه حیرت 
می کردند از اینکه ســناتور آمریکایی وظیفه اش را 
انجام داده است.  برخلاف آنچه برای ما آشناست 
و وقتــی وزیــری به مجلــس مــی رود، نمایندگان 
برای عــرض ارادت از هم ســبقت می گیرند، وزیر 
امنیــت داخلی چنان با ســناتور برخــورد می کند 
که انگار ســناتور رئیس اعظمش اســت. سناتور با 
چندین ســؤال ســاده به وزیر امنیت داخلی و [نه 
حتی بهداشــت] حالی می کند کــه «تو اصلا برای 
این بحــران آماده نبودی و تویی که مســئول جان 
آمریکایی ها هستی، باید قبل تر بیش از اینها  تدابیر 

می کردی!».
آن قدر ساده اندیش نیســتم که این را به کلیت 
سیاست آمریکا و به خصوص سیاست خارجی اش 
تعمیــم دهم یا آن ســناتور را یــک فرزانه  اخلاقی 
بدانم که از ســر دغدغه های اخلاقــی به مؤاخذه 
وزیر دست می زند؛ اما همین گفت و گو بازنمایی این 
است که کسی هســت که در این بحران حواسش 
به شــما باشــد و وزیری بخواهد بی تدبیری کند به 
چهارمیخ کشیده می شود. احتمالا اولین سؤالی که 
برای مخاطب ایرانی این ویدئو به  وجود می آید این 
است که چرا آن سناتور باید حضوری چنین پررنگ 
داشته باشــد و اولین واکنش رسمی مجلس ما به 
شــیوع کرونا تعطیلی آن اســت؟ بــرای مردم این 
ســؤال مطرح می شود که کدام نماینده مجلس ما 
از پزشــک نخبه فوق تخصص ریه نخبه تر اســت یا 
وجودش مفیدتر بــرای مملکت که آن متخصص 
بایــد خط مقدم باشــد و نماینده در خانه و پشــت 

توییتر نظریه پردازی کند؟

برای مردم ما ســؤال اســت مگر نمایندگان ما 
قســم نخورده انــد که در هر حال به منافع کشــور 
فکر کنند و همه چیزشــان را در ایــن راه بگذارند؟ 
این قســم فقط وقــت گل وبلبل و گرفتن ســلفی 
بــا موگرینــی اعتبار داشــت و با اولین ســرفه یک 
نماینده در بحرانی ترین روزهای کشور باید مجلس 
تعطیل شــود؟ برای فهم این تفاوت از یادداشــتی 
که اخیرا خوانده ام وام می گیرم. دکتر بابک زمانی، 
نورولوژیســت و از ستون نویس های همین صفحه، 
در یادداشتی در بحث مدیریت کرونا به اصطلاحی 
از نســیم نیکولاس طالب به نام «پوست در بازی» 
اشــاره می کننــد. خلاصه این اصطــلاح که ظاهرا 
از یک  ضرب المثل انگلیســی می آید این اســت که 
فقط کســانی که سهمی در یك بازی دارند و در آن 
ذی نفع اند نظریاتی واقعــی می دهند. تنها تفاوت 
نمایندگان ما با آن ســناتور این اســت که ســناتور 
پوست خود را در بازی احســاس می کند. می داند 
که شــیوع این ویروس با تمــام ویژه خوارهایی که 
در بهره برداری از سیســتم پزشکی هم داشته باشد 
بــاز می تواند در جایــی یقه اش را بگیــرد. درواقع 
سیاست مدار آمریکایی به این فهم رسیده است که 
حداقل این یک بــازی را دیگر نمی تواند تنها برنده 
باشــد، اما نمایندگان ما گویی پوســتی در این بازی 
ندارند. مثال عکس این نمایندگان سازندگان برنامه 
دورهمی هســتند؛ آنها که پوست در بازی استمرار 
این برنامــه به هر قیمتی دارنــد. می گویند چندین 
نهاد دســت در دســت هم داده اند تا این برنامه با 
آن همه تماشــاچی در بی خطرتریــن حالت برگزار 
شــود، نمی دانم که این اطمینــان جز برای مجری 
چقدر بــرای دیگر شــرکت  کنندگانی که بی فاصله 
کنار هم می نشــینند می تواند درست باشد، اما این 
ســؤال برای ما بــه  وجود می آید که اگر می  شــود 
این جمعیت را بی خطر کنار هم نشــاند، نمی شــد 
مجلس را تعطیل نکرد؟ یعنی در این شرایط واقعا 

دورهمی واجب تر از مجلس است؟ 

دورهمى یا مجلس

سودآد

در زبــان پرتغالــی، کلمه ای بــرای توصیف یک  �
حالت غریب روحی وجود دارد که ترجمه ای برای آن 
نیست. در وصف توصیف ناپذیری اش شعر سروده اند، 
برایش نقاشــی کشــیده اند و حتی آهنگ ساخته اند. 
معادل یابــی برایش چنان ناممکن اســت که اگر در 
کتابــی آورده شــود، مترجــم آن را همان گونه قرار 
می دهد که خوانده می شــود. آن طــور که می گویند، 
«ســودآد» ترکیبی ا ســت از نوعی حالــت روحی و 
حس نوستالژی، مالیخولیای رقیق، اندوه، دلتنگی و 
دل گرفتگــی از نبودن متعلق یا فردی که هرگز نبوده 
 اســت یا دیگر احتمــالا هیچ گاه بر نخواهد گشــت. 

سودآد همه  اینهاست و هیچ یک از اینها نیست.
از آنجا کــه همه  ما معتادیم بــه «اینجا» نبودن، 
میان ملال روزهای قرنطینه، یاد خاطرات اسفندهای 
درخشــان گذشــته می افتم. ذهنم مرا می لغزاند در 
اســفند ســال های دانشــجویی، پیــاده راه رفتن ها از 
چهارراه ولیعصر تا هر جا که پاهای خســته و بیقرار، 
ما را می کشــاند؛ یاد صدای فرهــاد و بوی عیدی که 
از اول اســفند تا روز آخر قبل از تعطیلات، مثل رسم 
و ســنتی پذیرفته شــده، توی ماشــین می پیچید. یاد 
اصرارهای بیهوده مان بــرای تعطیل کردن کلاس ها، 
دو، ســه روز مانــده به عید. ضعف رفتن  ســر کلاس 
از خنده هــای بی صدای بی دلیل. شــوق دیدن اولین 
برنامه  چیدن هــای دقیــق برای  نشــانه های بهــار. 
مســافرت. گذاشتن شــال گردن ها، بافت ها، بارانی ها 
داخل یک ســاک و چپاندن میخک لا به لای لباس ها. 
گذاشتن یادداشــت های خنده دار دست نویس داخل 
جیــب پالتوهــا. پرکردن کمــد با مانتوهــای نازک و 
خنک تابســتان. موکول کردن همــه  کارهایی که باید 
از شــنبه انجام می شــد، به بعد از عید. سر می خورم 
میان سال  تحویل های گذشته؛ میان بغل ها، بوسه ها، 
عیدی گرفتن ها. میان عیدهایی که مســافرت بودیم و 
به زور یکی، دو سین از هفت سین را جمع می کردیم و 
جا می دادیم روی یک پارچه  کوچک. ولی به هر حال، 
ســیبی بود، آینه  کوچک جیبــی و حتی تکه  کوچک 
مربعی چمنی بود که از جایی کش رفته بودیم. یکی، 
دو ظرف پلاستیکی همراهمان را هم پر می کردیم از 
آجیل  و می گذاشتیم کنار تخم مرغ آب پزی که از هتل 
آورده بودیم. از ته دل آرزو می کردیم عدم حضور بقیه  
سین ها تأثیر چندانی روی ادامه روزهای سال نداشته 
باشــد. بی توجه به نگاه های بهــت زده  مردم، دعای 
تحویل ســال شــجریان را پخش می کردیم در هوای 
مملکت دور، شــهر غریب. میان این خاطرات روشنم 
اما، خرده ریزهای آزاردهنده به دست فراموشی سپرده  
شده بود انگار. نمی دانم این تمایل شدید از کجا می آید 
که دوســت داریم وانمود کنیــم کوچک ترین لکه ای 
روی صورت پاک گذشــته وجود ندارد. تمایل شدیدی 
داریم انــگار به فراموش کردن حس های عمیق و گاه 
دردنــاک. غافــل از اینکه احساســات عمیق هیچ گاه 
مــا را رنج نمی دهنــد مقاومت ما بــرای پذیرش این 
احساسات  اســت که باعث رنج ماست. من به راحتی 
امتحانات ناگهانی اســفند را از خاطر برده بودم. دید 
و بازدیدهــای گاه آزاردهنــده و ســؤالات خصوصی 
پرسیده شــده را از یاد برده بودم. عیدی های نگرفته را 
فراموش کرده بودم. مسافرت های نرفته و پول نداشتن 
برای خرید یــک تکه لباس نو دیگر در ســرم جولان 
نمی داد. فراموش کرده بودم تکالیف و پروژه های عید 
چه فشــاری روی دوشم می گذاشت. دعواهای ناگزیر 
در ســفرهای خانوادگی از میان خاطراتم پاک شــده 
بود. اضطرابم از پایان تعطیلات و برگشــتن به دنیای 
خاکستری مدرســه  و دانشــگاه، دور و غریب به نظر 
می رسید. دقیقا مثل مرد کهن سالی بودم که دست به 
پیشانی بلندش می کشد و در پارک برای دوستانش، از 
خدمتش در ارتش و خاطره  رشادت های ساختگی اش 
می گوید. درست  است که با یادآوری روزهای منتخب 
گذشــته حالتی از ســودآد مرا دربر می گیرد، اما باید 
مدام به خودم سقلمه بزنم مبادا جزئیات یادم برود. 
مبادا فراموش کنم سوگواری ام به درستی انجام شود. 
نکند از خاطر ببرم «دی رفت و فردا همچنان موجود 
نیســت، در میان این و آن، فرصت شــمار امروز را». 
ســوگ ریمایندر و یادآور زندگی است. سوگ بالاترین 
درجه  درک انســانی است. خیلی سخت  و نزدیک به 
شعار است اما شاید بشود به جایی رسید که برای هر 
لحظه ســوگوار بود، نه به این معنا که کاسه  چه کنم 
به دســت بگیریم کــه ای وای این لحظه رفت، بلکه 
به این ادراک برســیم که پس این لحظه هم گذشت. 
طوری که بتوانیم در هر لحظه ای چنان حاضر باشیم 
کــه رد آن لحظه، جاپــای آن آدم، رد آن رابطه و اثر 
آن خاطره تماما در ما بماند چراکه انســان به خودی 
خود اصالتی ندارد، انسان در رابطه معنا پیدا می کند، 
هــر رابطه ای. همه  اینها را به هم بافتم که بگویم در 
تاریخ، روزهای بدتری هم از سرمان گذشته است. اینها 
را گفتــم که به خودم یــادآوری کنم این ماجراها هم 
می گذرند چنان که همه  قبلی ها. باز هم از درِ خانه ها 
بیرون می رویم، خیلی ســینمایی رو بــه آفتاب اخم 
می کنیــم، همدیگر را در آغوش می گیریم و دوباره در 
هم اثر بودنی می گذاریم. باز هم مسافرت می رویم. برِ 
میدان انقلاب، نان را با فلافل  پر می کنیم. گفتم تا یادم 
بماند هر وقت سوگ مرا در آغوش گرفت، هر وقت در 
کسالت قرنطینه به روزهای خوب  گذشته ای که دیگر 
باز نخواهد آمد فکر کردم، در پس ذهنم این حقیقت 
را بگنجانم که ســودآدِ وصف ناپذیر را آن طور که باید 
تجربه کنم، نــه آن طور که خاطره های صیقل یافته ام 

از من می خواهند. 

 تماشا

 مریم رحمانیان

على ورامینى


